وزوز سکوت در شب بی ستاره

لِکُ لِک آب، در جویبار دور

عوعوی شادمانهء سگی برای بازگشت زنی به خانهء تاریک

و هو هوی بادی که گیسوی شاخه ها را بهم می ریزد

با صدای عبور طیاره ای در پشت ابرها

باز کن و بریز

تلخ وش پنهان در آستین رهگذر ات را
بیا، کنارم، لب این جوی مشوش، بنشین

سیگاری بگیران

و دودش را برای ماه در نیامده بفرست

بیا

تنهائی ام را نصف کن
خواب هایم را به دلم بدوز
و از خبری بگو که هنوز به روزنامه نرسیده

خم شو

و زمزمهء آب را بنوش

 و به آواز رهگذری گوش کن

که برای هیچ کسی نمی خواند.

بیا، ببین

کوچه ها از باغ تهی اند

شراب شیرین نیست

و آسمان
بی ستاره

طعم ندارد.

061322
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